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اين تخلف بزرگ از دستور صريح پيامبر(ص) صورت گرفت.
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براســاس شــواهد تاريخى، پــس از هر 
حركت الهى از جانــب پيامبران و اولياى 
خدا، جريان باطل در هر زمانه اى به انكار 
و مبارزه مستقيم پرداخته و در اين مبارزه از 
همه ابزارها استفاده كرده است؛ از تهديد و 
جنگ گرفته تا تحريم  و فشارهاى اقتصادى 

و اجتماعى.
بزرگ ترين نهضت هاى الهى به پرچمدارى 
پيامبران بزرگ شــكل گرفتــه و آن ها با 
دشوارى هاى طاقت فرســا دعوت حق را 
انتشــار داده اند. اين نهضت  ها هنگامى كه 
به جريان اجتماعى بزرگ و حركت قابل 
تكيه تبديل شــدند و از نظــر قدرت به 
ثبات نسبى رسيدند، به تأسيس حكومت 
و اجــراى قوانين الهى پرداختند. اما طرف 
ديگر اين منازعه تاريخى نيز هيچ گاه آرام 
نگرفت. جبهه طاغوت هــرگاه از مبارزه 
سخت و جنگ و كشتار نااميد شد، به ظاهر 
دســت تسليم را بالا برد و در پس خانه  به 
برنامه ريزى براى انحراف حركت شتابان 

جريان حق پرداخت.
نتيجه انحراف آلوده به نژادپرستى بعضى 
از علماى بنى اســرائيل را در كينه تاريخى 
يهوديان نســبت به مسيحيان و مسلمانان 
ديده ايم. اين گونه انحــراف را در جريان 
دعوت حضرت عيســى(ع) نيز مى توانيم 

مشــاهده كنيم: «پولسِ» كــه تحت تأثير 
جريان غالب چندخدايى و شــرك اروپا 
قرار گرفته بود، نتوانست در مقابل خدايان 
اســطوره اى رم و يونــان مقاومت كند؛ از 
اين رو پيامبر خود را فرزند خدا خواند و 
توحيد مسيحيت را وانهاد تا شرك خلاف 
عقل تثليث را گسترش دهد. همين انحراف 
و انشــعاب را مى توان در نهضت پيامبرى 
حضرت موســى(ع) و حركت مشركانه 

سامرى و فتنه  گوساله نيز مشاهده كرد.
انشــعاب و ايجاد جريان هاى موازى را در 
صدر اسلام هم مشاهده مى كنيم. زمانى كه 
اعراب بعد از رحلت رسول گرامى اسلام 
(ص) در سقيفه بنى ساعده  كنار هم نشستند 
تا خليفه اى براى مسلمانان تعيين كنند، اين 
تخلف بزرگ از دستور صريح پيامبر(ص) 

صورت گرفت.
اكثريت اعراب حجاز كه هنوز نتوانســته  
بودنــد تغيير هويت دهند و فرصت كافى 
براى آموزش معارف الهى نداشــتند، بعد 
از رحلت رســول گرامى اسلام (ص) با 
انحراف ســران قبايل خــود، در ماجراى 
ســقيفه، چشم و گوش بســته، پيروى از 
دستورات پيامبر اسلام (ص) را رها كردند 

و از ولايت اهل بيت (ع) فاصله گرفتند.
در طــول اين 14 قرن از پيدايش اســلام؛ 

انشــعاب و انحراف هاى فراوانى را شاهد 
هستيم كه با اختلاف كمى از مسير اصلى، 
از ناكجاآبادهايى سردرآوردند كه بسيارى  از 
آن ها تاكنون ادامه دارد. از شيعيان اسماعيليه 
و بهائيــت تا ســلفى ها و وهابيت كه به 
خون ريزى ميان مسلمانان مشغول هستند 
و آتش خانه مسلمانان و همدست دشمنان 

اسلام شده اند.
اكنون با گذشت افزون بر 14 قرن از پيدايش 
اسلام و بعد از آغاز نهضت انقلاب اسلامى 
ايران كه باعث زنده  كردن روح اســلام در 
بين مسلمانان شده، جريان باطل مى كوشد 
مدل هايى بى خطر و خنثى را از اسلام ارائه 
كند تا در غالب كردن فرهنگ دلخواه خود، 

مزاحمت چندانى پيش رو نداشته باشد.
اگر انقلاب اسلامى ايران را به حق، رهبر 
انقلاب هاى  موج جديد اســلام گرايى و 
اســلامى در جهان تصــور كنيم، غرب و 
امريكا محور مبارزه با اين جريان به شمار 
مى آيند كه از هيچ خباثتى دريغ نكرده اند.
يكى از مهم تريــن راهكارهاى مبارزه نرم 
جبهه استكبار، ايجاد انشعاب هاى موازى 

براى جريان انقلاب اسلامى است.
استكبار از توليد جريان هاى موازى در دو 
مرحله ســود مى برد. در مرحله نخست، 
قسمتى هرچند كوچك از جامعه  انقلابى 

                              تابلوهاى انحرافى 
     در پيچ هاى تاريخى

عليرضا فرهادى
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را كه جزو پشــتوانه و نيــروى اين جبهه 
محسوب مى شود، از مسير انقلاب منحرف 
مى كند و در مرحله دوم، اگر اين انشعاب به 
پيدايش يك فرقه يا گروه خطرناك بينجامد، 
مى تواند به كمك ابزار رسانه اى بسيار قوى 
خود، اين شــعبه  تقلّبى را به عنوان نسخه 
اصل معرفى و گرايش به سمت جبهه حق 

را كند و ضعيف كند.
امروزه گسترش اســلام در سطح اروپا و 
امريكا رو به افزايش اســت و قرآن يكى 
از پرفروش ترين كتاب هاى چاپ شده در 
ايالات متحده به شــمار مى آيد؛ در همين 
حال براى درگيركردن مســلمانان به خود 
و جلوگيرى از گسترش اسلام به حمايت 
از گروه ها و جريان هاى ساختگى موازى با 

اسلام حقيقى پرداخته مى شود.
مفاهيم و عباراتى همچون اسلام طالبانى، 
اسلام آمريكايى، اسلام سكولار، عرفان هاى 
نوظهور، اسلام ناب محمدى و... را بارها 
شــنيده ايم. اما بهتر است نگاهى به علت  
پيدايــش و هدف حمايت غرب از برخى 
از اين گروه ها و تلاش براى نابودى برخى 

ديگر بيندازيم.
اسلام طالبانى و القاعده

اوايــل دهه 90 ميــلادى و بعد از خروج 
نيروهاى كمونيست شوروى از افغانستان 
و اوج درگيرى هــاى داخلــى در ايــن 
كشــور، تعداد بســيارى از طلاب علوم 
دينى مهاجر افغانى، پاكستانى و عرب كه 
داراى گرايش هاى وهابى بودند، با حمايت 
عربستان و پاكستان وارد افغانستان شدند 
و درصــدد تصرف افغانســتان برآمدند. 
آن ها پس از مدتى توانستند بيش تر مناطق 

افغانستان را تصرف و بعد از مدتى، اعلام 
استقلال كنند.

كشــتارهاى وحشــيانه اين گروه هرگز 
دولت هاى غربى را به واكنش وانداشت؛ 
چرا كه قربانيان اصلى اين كشتارها، شيعيان 
و برخى از مجاهدان اهل تسنن غرب ستيز 
ناديده گرفته شــدن جنايت هاى  بودند. 
طالبان توسط دولت هاى قدرتمند غربى 
و حمايت هاى بى شائبه عربستان، پاكستان 
و امارات متحده عربى باعث شــد دولت 
وقت افغانســتان ســقوط كند و دولت 
«امارات اسلامى افغانستان» توسط طالبان 
قوانين سلفى گرى  آن ها  تأسيس شــود. 
و گرايش هاى وهابى را به عنوان اســلام 
مطــرح و واجــب الاطاعه كردنــد. به 
ملاّعمر، «اميرالمؤمنين»! مى گفتند و مردم 
را به زور اســلحه وادار به تعطيلى بازار 
بــراى اقامه نماز جماعت مى كردند. مدل 
حكومــت دارى و قوانين طالبان، ويترين 
بسيار مناسبى براى معرفى به افكار عمومى 
دنيا بود. اين ويترين ضد انسانى، نمايى از 
اسلام معرفى مى شد و طالبان نيز به عنوان 
مسلمانان بنيادگرا در كنار انقلاب اسلامى 

ايران نام برده مى شدند.
آمريكا به خوبى از اسلام طالبانى استفاده 
كرده بود. از يك ســو به واســطه تسلط 
طالبان بر افغانستان، شــيعيان اين كشور 
ســركوب مى شــدند و ايران بــه حمله 

نظامى تهديد مى شــد. از سوى ديگر با به 
تصوير كشاندن خشــونت اسلام طالبانى 
در سراسر دنيا، نهايت استفاده تبليغاتى  را 
مى كرد. اين استفاده تبليغاتى هر زمان كه 
به شوك و تجديد حيات نياز داشت، يك 
حمله تروريستى به منافع امريكا، خوراك 
رسانه هاى اسلام ســتيز را به خوبى تأمين 

مى كرد.
مــردم دنيا فراموش نكرده انــد كه ايالات 
متحده به صراحت از گروه هاى موســوم 
به القاعده دفاع مى كــرد؛ همين موضعى 
كه نســبت به گروه هاى مسلح القاعده و 

سلفى هاى درگير در سوريه دارد.
هنوز هم كسى به صورت شفاف، از معادله 
دولت امريكا با متحد ديرينه اش عربستان 
(حامى رســمى القاعــده و طالبان) و نيز 
گروه هاى تروريستى القاعده فعال در عراق، 
يمن، افغانستان، سوريه و... سر در نياورده 
اســت. دولت امريكا هم هيچ گاه موضعى 
شــفاف درباره اين گروه هاى تروريستى 

اعلام نكرده است.
جريان هاى منحرف در داخل نظام جمهورى 
اسلامى نيز به مرور شكل مى گرفتند كه از 
آن جمله مى توان به گروهك هاى فرقان و 
مجاهدين خلق و باند مهدى هاشمى اشاره 

كرد.
آن ها با نگاه هاى شــخصى و متحجرانه به 
متون دينــى يا التقاط بــا ايدئولوژى هاى 
الحــادى، ضربه هايــى جبران ناپذيــر به 
پيكره انقلاب اســلامى وارد آوردند. ترور 
تئوريســين هاى جمهورى اســلامى كه 
ســتون هاى خيمه انقلاب بودند، يكى از 

ابعاد اين ضربه ها به شمار مى آيد.

را كه جزو پشــتوانه و نيــروى اين جبهه 
محسوب مى شود، از مسير انقلاب منحرف 
مى كند و در مرحله دوم، اگر اين انشعاب به 
پيدايش يك فرقه يا گروه خطرناك بينجامد، 
مى كند و در مرحله دوم، اگر اين انشعاب به 
پيدايش يك فرقه يا گروه خطرناك بينجامد، 
مى كند و در مرحله دوم، اگر اين انشعاب به 

مى تواند به كمك ابزار رسانه اى بسيار قوى 

نظامى تهديد مى شــد. از سوى ديگر با به 
تصوير كشاندن خشــونت اسلام طالبانى 
در سراسر دنيا، نهايت استفاده تبليغاتى  را 
مى كرد. اين استفاده تبليغاتى هر زمان كه 
به شوك و تجديد حيات نياز داشت، يك 
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اسلام امريكايى و سكولار
جبهه استكبار از يك سو به تصوير طالبان 
براى دفع اقبال عمومى مردم دنيا نســبت 
به اســلام و از سوى ديگر به ابزارى براى 
جذب مسلمانان به جبهه خود نياز داشت. 
اين مدل از جريان سازى موازى، بيش تر به 
عهده روشنفكران و محافل دانشگاهى در 

غرب گذاشته شد.
اين محافل بــا جذب نخبــگان جوامع 
مســلمان و تربيت و تعليم آنان به وسيله 
منابع علمى غربى كه بر مبناى انسان گرايى 
تأليف و توليد شده است، به مرور فرقه اى 
نســبتاً پرجمعيت را به نام روشــنفكران 
دينى بنا نهادند كه برخلاف نامشان، نه تنها 
روشنفكرانه و نقادانه به مبانى علوم انسانى 
غرب نگاه نمى كردند بلكه كاملا مقلدانه 
تمام مبانى اومانيســتى غربى را به عنوان 
پيــش فرض مى پذيرفتند و ســپس با در 
دست داشتن آن عيار، به سراغ نقادى دين 

و مفاهيم دينى مى رفتند!
اين مدل از نقادى كه عيار سنجش مفاهيم 
اسلامى را قوانين اومانيستى غربى تعريف 
مى كردند، موجب شد تا به پيروى از اين 
جماعت تحصيل كرده، ســبكى از زندگى 
سكولار براى جوامع مسلمان شكل گيرد؛ 
ســبكى كه فقط پوســته اى از اسلام را به 
همراه داشت و آن را در حالت هاى معنوى 
و احكام شخصيه،  خلاصه و حق هر گونه 
واكنش اجتماعى اســلام گرايانه را ممنوع 
مى كرد. اين تفكر، حتى حج ـ بزرگ ترين 
تجمع مســلمان در سراســر دنيا ـ را به 
مراسمى سمبليك تقليل داده، روح اتحاد و 
حمايت از ديگر مسلمانان را با انگ "تطهير 

حج از سياست" منكوب مى كند.
روشنفكرنمايان، اساس گسترش و مهم ترين 
ابزار معرفى اسلام ـ امر به معروف و نهى 
از منكر ـ را از ميان برداشــتند تا ديگر از 
اين راه معارف اســلامى ترويج نشــود و 
انگيزه اى براى تبليغ باقى نماند. از ســوى 
ديگر ظلم ستيزى هم كه مهم ترين مشكل 
غرب و استكبار با جبهه اسلام بود با حذف 

نهى از منكر، در عمل مرتفع مى شد.

متأسفانه جبهه استكبار در اين زمينه  موفقيت 
چشمگيرى به دســت آورده و در جوامع 
اسلامى جمعيتى به نام مسلمانان سكولار، 
چه در قشــر فرهيخته و چه در ميان عوام 
جامعه پديد آمده است. اين قشر كه اغلب 
در طبقات متوسط به بالاى درآمدى حضور 
دارند، منشأ بسيارى از تحولات اجتماعى و 
فرهنگى در سطح جوامع اسلامى هستند و 
ايران نيز از اين قاعده مســتثنا نيست. آنچه 
به صــورت جريان روشــنفكرى در ايران 
وجود دارد و در ميان نخبگان دانشگاهى ما 
نفوذ بسيارى پيدا كرده، جزو همين جريان 
موازى سكولار است. جبهه  غرب در بدنه 
روشنفكران و اساتيد دانشگاهى ايران توانسته 
به موفقيت هايى نسبى دســت يابد و آثار 
عينى آن هــم با مصاديقى همچون تهاجم 
فرهنگى، رواج مصرف گرايى، رفاه زدگى و 
تجمل گرايى، سبك زندگى غربى و بى قيدى 
نسبت به اعتقادات در بين طبقات ثروتمند و 
روشنفكر به چشم مى آيد. همه اين عوارض، 
ناشى از تلاش جريان موازى سكولار براى 
يارگيرى از ميان جبهه  رقيب است؛ رقيبى كه 
تنها 34 سال از عمرش مى گذرد اما توانسته 
است به راحتى پايه هاى تمدن سيصدساله 

مدرنيته را بلرزاند.
عرفان هاى نوظهور

نياز به معنويت در ميان بشر از ابتدا تاكنون، 
بسيار پررنگ و مهم بوده است؛ به گونه اى 
كــه حتى در قلب ايالات متحده  امريكا به 
عنوان رهبر جريان «انسان محورى مدرن»، 
كانديداى رياست جمهورى براى كسب 
رأى بيش تر بايد با مواضع دينى و معنوى 

وارد انتخابات شود.
از بوش پدر گرفته كه كافران و بى خدايان را 
شهروند امريكايى نمى دانست تا بوش پسر 
كه خود را سرباز مسيح (ع) معرفى مى كرد 
و باراك اوباما كه خود را دوست تمام اديان 
و يك مســيحى تمام عيار معرفى مى كند، 
همگى براى كسب آراى مردم شان نيازمند 
تظاهر به معنويت هســتند. اين مواضع به 
صراحت از حضــور پررنگ معنويت در 
جوامع بشرى حكايت دارد. اما مهم ترين  

نكته، نوع معنويت در اين جوامع است.
تا نيم قرن پيش، معنويت و دين از سوى 
دانشــگاهيان و متفكران علم زده به شدت 
انكار مى شد و تمام تلاش آن ها در راستاى 
به حاشيه كشــاندن معنويت و دين بود. 
تديـّـن در جوامع علمى، نوعى حماقت و 
عقب ماندگى دانسته و نداى «دين و علم را 

با هم چه كار» سر داده مى شد.
اما مدت هاست كه حتى در مجامع آكادمى 
هم، دين به عنوان يك نياز بشر مورد توجه 
و احترام اســت و گزاره هــاى دينى مورد 
تحقيــق و پژوهش قرار مى  گيرند تا علت 
اين همــه تأثير دين و معنويت بر انســان 
و نياز متقابل و هميشــگى انسان به دين 
روشن شــود. به عبارت ديگر، قريب به 
چهار دهه است كه طبقه  متفكران و نخبگان 
جريان ليبرال، موجوديت و گســتردگى و 
حقِ داشتن دين و معنويت براى انسان را 
به رسميت شــناخته اند و ديگر آن را مايه 
عقب ماندگى نمى داننــد؛ بلكه به عكس، 
به دنبال همراه كــردن معنويت با تفكر و 
فرهنگ مدرنيته هستند تا شايد از اين راه 
بتوانند افسار كنترل بر گردن دين و معنويت 
زنند و مشكل ديرينه خود را با دين برطرف 
كنند؛ چرا كه دين را بخش جدايى ناپذير از 

زندگى بشر يافته اند.
يكى از روش هاى همراه كردن انسان هاى 
معنوى با فرهنگ غالب جبهه  اســتكبار، 
توليــد معنويت هاى بى خطر بــراى آنان 
اســت. به عبارت ديگر، تغيير و تحول در 
يك معنويت كهن بسيار سخت تر از توليد 
معنويت جديد با استانداردهاى غربى است.
بشر قرن بيست و يكم بسيار بيش تر از بشر 
قرن بيستم و نوزدهم نيازمند معنويت شده 
است و به شكلى ســيرى ناپذير به دنبال 
گمشده  خود مى گردد. هرچقدر انسان غربى 
در قرن گذشته مدهوش جادوى توسعه و 
جهش هاى صنعتى و علمى شده بود، اكنون 
فارغ از جادوگرى ماشين مدرنيته به دنبال 
رفع نياز فردى و فطرى خود است؛ چرا كه 
پاسخ پرسش ها و آغوش گرم آرامش را نه 
در كار و درآمد و ثروت يافته، نه در مصرف 

جبهه استكبار از يك سو به تصوير طالبان 
متأسفانه جبهه استكبار در اين زمينه  موفقيت 
چشمگيرى به دســت آورده و در جوامع 

نكته، نوع معنويت در اين جوامع است.
تا نيم قرن پيش، معنويت و دين از سوى تا نيم قرن پيش، معنويت و دين از سوى 
دانشــگاهيان و متفكران علم زده به شدت 
تا نيم قرن پيش، معنويت و دين از سوى 
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و سرگرمى.
بسته زندگى مدرن براى انسان هاى ترازش 
معنويت نيز پيش بينى كرده اســت؛ اما نه 
عرفان و معرفتى كه انسان را وادار به تفكر 
پيرامون خود كند. عرفان و معرفتى كه آدمى 
را وادار كنــد اطراف خود را ببيند و وقايع 
و اعمــال را ارزش گــذارى كند و به يك 
سرى از آموزه هاى نيك و بد برسد، مطابق 
ميل غرب نيســت. اخــلاق و عرفانى كه 
براساس آن، لذت هاى جامعه مدرن تحريم 
شود، براى كمپانى هاى بزرگ سرمايه دارى 

پول ساز نيست.
 اخلاق مورد نظر جبهه اســتكبار در ابتدا 
فارغ از دســتورالعمل هاى ســلبى است و 
محدوديت هاى فردى و اجتماعى چندانى 
براى انسان فراهم نمى كند. هيچ حماسه اى 
از دل اين عرفان ها نبايد بيرون بيايد. از نگاه 
عرفان هايى مانند بــودا و دالايى لاما، هيچ 
ظلمى در اين دنيا وجود ندارد و هيچ ظالمى 
نيست كه شما بتوانيد و بخواهيد بر سرش 

فرياد بكشيد. همه چيز نيك و خوب است!
ميش بايد به خورده شدن توسط گرگ تن 
دهد؛ چرا كه طبيعت، او را اين گونه غذاى 
گرگ تعيين كرده است. هيچ ظلم ستيزى و 
آيين اخلاقى در اين مدل عرفان ها وجود 
ندارد. معنويتى ســراپا آزاد را براى انسان 
مدرن به ارمغان خواهند آورد كه مانع تفكر 
است و به نوعى تخدير تفكر هم به شمار 

مى آيد.
اين نوع عرفان كاذب، بســيار خطرناك تر 
از نــگاه متحجرانه به دين اســت. اگر در 
نگاه هاى متحجرانه  به دين در مســيحيت 
كليســا قبل از رنسانس و گروه هايى شبيه 
صوفيه و درويشيسم در ايران، همه دردهاى 
انســان بنا بر تقدير و مشيت الهى است و 
بايد به ســختى تحمل كرد تا منجى بيايد 
و همه چيز را درســت كند، در نگاه عرفان 
ســكولار بايد از اين درد و رنج لذت برد، 
به اين سنت تاريخى  تن داد و با شوق به 

سراغ خورده شدن توسط قدرتمندان رفت!
اين جريان انحرافى كه نه ريشه در شريعت 
و وابستگى  به آن دارد و نه انگيزه اى براى 
تغيير وضع موجود و حركت به ســمت 
بهبود اوضاع، بسيار خطرناك تر از دو نگاه 

قبلى است.
تعرف الاشياء بأضدادها

حضرت امام(ره) يكى از راه كارهاى زيباى 
منطقى براى شناسايى انحراف و جلوگيرى 
از بازى خوردن در جريان هاى موازى را در 
بيانى ساده ارائه كرده اند: «اگر ديديد دشمن 
براى شما سوت و كف مى زند، اگر ديديد 
از شما تعريف مى كند، درخود تأمل كنيد 

كه راه را كجا اشتباه رفته ايد.»
اين كلام، بيانى همه فهم از قاعده شناخت 
اشيا از طريق اضدادشان است. اگر بخواهيم 
براى كسى كه مفهوم روز را نمى داند، روز 
را معرفى كنيم مى توانيم بگوييم آن وقت كه 
شب نيست روز است! يا در مقابل سردى، 
گرمى را مثال مى زنيــم تا مخاطب درك 

درستى از مفهوم مورد اشاره  ما پيدا كند.
از حق خالى  هيچ گاه  موازى  جريان هاى 
نيستند بلكه بسيارى از مفاهيم و معيارهاى 
حق را همراه دارند، فقط در برخى موارد، 
آن  به  بى توجهى  كه  دارند  اختلاف هايى 
مى تواند براى مشاهده كنندگان منحرف كننده 

باشد.
وهابيان را فــرض بگيريم كه به ظاهر در 
اجراى احكام شخصى اسلام بسيار متعهد 
و پايبند هستند، نگاهى ظلم ستيز دارند و 
ضمن پايبند بودن به سنت هاى نبوى، در 
جهاد نيز از جان گذشــته هستند.اما آنچه 
آن ها را از جبهه حق جدا مى كند عملكرد و 
دشمن شناسى است. عملكرد سلفى عضو 
القاعده با نيروى استشــهادى در حزب االله 
لبنان بسيار متفاوت است و همين تفاوت 
باعث مى شــود كه حزب االله لبنان در ميان 
مردم و گروه هاى اجتماعى كشور خود و 
ديگر كشورها داراى محبوبيت بسيار بالايى 

باشد و در مقابل، نيروهاى القاعده از شدت 
تنفر اجتماعى كه نســبت به ايشان در ميان 
مردم حكمفرماست، نتوانند دعوت و همايش 
عمومى داشته باشند. وهابيت به جاى ايستادن 
در مقابل دشــمن حربى، به مبارزه با كسانى 
مى پردازد كه در بدترين حالت، جزو مخالفان 
اين تفكر هستند. اين فرقة ساختگى، حاضر 
اســت براى از بين بردن جريان حامى شيعه  
در سوريه دست در دست رژيم صهيونيستى 
قرار دهد و در اين موضع با اسرائيل هم رأى 

و همرزم شود.
زمانى كه دشــمن درجه يك اسلام به جاى 
مقابله با وهابيت، در كنار آن ايســتاده است، 
ديگر نمى توان وهابيت را گروهى مسلمان و 
ضد اسرائيلى معرفى كرد؛ چرا كه تضادى ميان 
خواسته اسرائيل و وهابيت باقى نمانده است.

پس بايد به هوش باشــيم تا ناخواســته در 
مسيرى قرار نگيريم كه با وجود همراه داشتن 
بســيارى از معيارهاى حــق و تنها با كمى 
انحراف، هم كاسه و هم خواسته با اضدادمان 

شويم.
به عنوان نكته پايانى بايد يادآور شويم كه دقت 
و سختگيرى در اين اصل به هيچ وجه نبايد به 
دعوا بر سر اختلاف سليقه ها تنزل يابد. زمانى كه 
اصول، مسير و مقصد در تفكر گروه هاى حاضر 
در جبهه حق يكى است و راهبردها مطابق با 
نقشــه جبهه حق طراحى شــده، سليقه هاى 
مختلف در راهكارها و تاكتيك ها نبايد معيار 
همسنگرى ها قرار گيرد. اين جاست كه جذب 
حداكثرى معنا مى يابد و تضارب آرا بر محور 
اصول براى يافتن بهترين برنامه مفيد خواهد 
بود. جبهه خودى بايد جامع و مانع باشد. نه 
بايد با اختلاف سليقه  در تاكتيك و راهكار به 
همرزمان خود انگ غيرخودى بزنيم و نه بايد 
آنقدر تسامح داشته باشيم كه به بهانه مبارزه با 
امپرياليسم، با هر چريك ملحدى دست دوستى 
دهيم و يا به بهانه اعتدال و تســاهل، دست 
سكولاران و غرب گرايان را به عنوان دوست 

و همراه بفشاريم.

اگر انقلاب اسلامى ايران را به حق، رهبر موج جديد اسلام گرايى و انقلاب هاى اسلامى در جهان تصور كنيم، 
غرب و امريكا محور مبارزه با اين جريان به شمار مى آيند كه از هيچ خباثتى دريغ نكرده اند.يكى از مهم ترين 

راهكارهاى مبارزه نرم جبهه استكبار، ايجاد انشعاب هاى موازى براى جريان انقلاب اسلامى است.


